
    

 ۷۱۰۲مارچ  ۷۲جمعه                                                               ناتور رحمانی 

 مستی و راستی
  

 دل ميشود که باز به ميخانه سر زنم      

 در کوچه ها مست چومستان چکرزنم      

 از شعله های آتش آن می لاله گـــون     

 بــر تاروپود زهــد ريايی شــرر زنــم     

 آن کج درخت باور دگــم خـــرافی را  

 بينش رنـدان تبـر زنم  با های وهوی  

  د شوربه پا کنم حقايق چگونه استص                                 

   سيلی محکمی به هرچه گوش کر زنم   

  تا کی کور بودن واعصا گم کردن است ؟      

 به مسند والای خــر زنــم  تهمت چــرا  

 اوباش بی مروت خاين است کارگــزار    

 داغ تمــام فاجعـه را بـر جگـــر زنــم  

 فرخنده ملتی که با تدبير و عــاقل انــد  

 فرخنـده سوزی را به جهالت اثر زنــم  

 هـرقطره خون ريختـه ای بيگناه را من  

 پنـداشته مقــدس و بر چشـم تـر زنـــم 

  اگر که خرقه به دوشان فتنه گر ( ناتور )    

 بيداد بنام دين کنند ، داد از بشــر زنــم 
  

  


